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تصویرساز:  فروغ بیک‌زاده

شاعر: زهرا داوری

ای باد خوشبوی بهاریروح خدا
باز عطر باران را بیاور
من از جماران دور دورم
بوی جماران را بیاور

بوی خوش آن حرف‌ها را
آن حرف‌های خوب و ساده
بوی کسی را که به مردم
لبخند و خوبی هدیه داده

یک‌روز مانند کبوتر
از پیش ما تا آسمان رفت
خرداد شصت وهشت، آرام
پیش خدای مهربان رفت

من خنده‌اش را دیده بودم
توی تمام عکس‌هایش
ده بیست سی تا بوس محکم
دیشب فرستادم برایش

من خیلی او را دوست دارم
می‌دانم او روح خدا بود
با ریش پرپشت سفیدش
بابابزرگ بچه‌ها بود
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آخ جون، باغبانی

تصویرساز:  سوده شیدا
نویسنده: حمیده زمانی

صبح شده 
است. نور خورشید 

از پنجره وارد اتاق سنبله 
شده و همه‌جای اتاق او را پر 

از نور کرده است. کرم‌کوچولو از 
گرمای نور خورشید از خواب بیدار 
شد و بدنش را کمی پیچ‌وتاب داد. 

بعد سرش را بالا آورد و دید سنبله 
توی رختخوابش نیست. همین‌طورکه 

چشم‌‎هایش را می‌‎مالید، یکهویی سنبله 
وارد اتاق شد و با خنده و پرانرژی گفت: 

سلام کرم‌کوچولو! بالاخره بیدار شدی؟ 
من وسایلی که فکر می‌‎کردم برای 

کاشتن ریحان‌‎ها لازم داریم را آماده 
کردم. تو برو و کتاب را بیاور. زود باش 

کرم‌کوچولو، من منتظرت هستم. 
کرم‌کوچولو که از این‌همه هیجان 

سنبله، انرژی گرفته بود، گفت: 
باشه، سنبله‌خانوم. بیا این هم 

کتاب!
کرم‌کوچولو قسمت کاشت جوانه 

در گلدان را آورد و شروع کرد به خواندن: 
مواد لازم برای کاشتن جوانه: گلدان، سنگ‌ریزه، کود 

چندمنظوره، آب، بیلچه و از همه مهم‌تر جوانه‌‎های کوچک. 
خب سنبله‌خانم! فعلاً همین‌‎ها را آماده کن. سنبله گفت: فقط کود را 

نیاورده‌‎ام، مامان‌سنبله همان‌لحظه وارد اتاق شد و گفت: بفرمایید، این هم 
کود! سنبله از مامانش تشکر کرد و رو کرد به کرم‌کوچولو و گفت: خب حالا 
باید چه‌کار کنیم؟ کرم‌کوچولو نگاهی به کتاب انداخت و گفت: خب حالا باید 

سنگ‌‎ریزه‌‎ها را بریزی داخل گلدان، بعد با کمک بیلچه کمی کود روی سنگ‌‎ریزه‌‎ها 
بریز تا نصفه‌‎های گلدان پر شود. حالا نوبت گذاشتن جوانه‌‎ها در گلدان است. باز 

دوباره باید کود بریزی تا جوانه‌‎ها خوب در گلدان قرار بگیرند و دورتادورشان پر 
از کود باشد. حالا باید به آن‌‎ها کمی آب بدهی. این هم یک گلدان پر از ریحان! 

سنبله همین‌طورکه داشت جوانه‌‎ها را می‌‎کاشت، از کرم‌کوچولو پرسید: چرا باید 
سنگ‌‎ریزه ته گلدان بریزیم؟ کرم‌کوچولو از روی کتاب خواند: سنگ‌‎ریزه‌‎ها 
باعث می‌‎شوند که گلدان خیلی آب جذب نکند. سنبله سرش را به علامت 

تأیید تکان داد و گفت: خب حالا باید گلدان را ببرم روی تراس تا 
آفتاب بگیرد. کرم‌کوچولو گفت: آفرین، آخرین مرحله‌‎اش این 

است که گلدان را باید در جایی بگذاری که نور خورشید 
بخورد و هرروز به آن آب بدهی تا آبش 

خشک نشود. 

سنبله جوانه

 ریحان می‌کارد
یک گلدان پر از جوانه‌های ریحان

هفته بعد در باغچه کفشدوزک چه‌خبر است؟ سنبله از 
باغبانی خیلی خوشش آمده است. او تصمیم گرفته یک 
گلدان گوجه‌فرنگی هم داشته باشد. با او همراهی کن تا 
صاحب گوجه‌فرنگی‌‎های خوشمزه شود.

1

2

ا تازه به خانه رسیده‌اند. ساعت حدود هشت 
با مامانش به خرید رفته بود. آن‌ه

سنبله 

ز از باغچه جیبی‌‎اش خبر می‌‎گیرد. بذرهای ریحان سبز شده‌‎اند. او 
ت. او هررو

شب اس

منتظر است که آن‌ها تبدیل به جوانه شوند.  سنبله وقتی وارد اتاقش شد، مستقیم سراغ 

و بیا ببین بذرهای ریحان چه 
باغچه جیبی‌‎اش رفت. با خوشحالی فریاد زد: کرم‌کوچول

 را در گلدان بکاریم. 
رشدی کرده‌‎اند! آن‌ها بزرگ شده‌‎اند. حالا دیگر می‌‎توانیم آن‌ها

ت اما سنبله-جان! الان دیروقت است، بگذار 
ن بیاورم. کرم‌کوچولو گف

بگذار بروم گلدا

ب باغبانی در 
 تازه من یک کتا

 را در گلدان می‌کاریم.
فردا صبح با انرژی جوانه‌‎ها

ذرها و جوانه‌‎ها کمک‌‎مان می‌‎کند. 
کتابخانه پدرت پیدا کرده‌‎ام که مطمئنم توی کاشت ب

ش را خاراند و بعد از کمی مکث گفت: باشد. فردا 
سنبله که خودش هم خسته بود، سر

 را در گلدان می‌‎کارم. 
ت و من بالاخره ریحان‌‎ها

یک‌روز خوب اس
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آخ جون بازی

تصویرساز:  عارفه حق گشایی
نویسنده: عظیمه حق گشایی

هفته بعد در باغچه کفشدوزک چه‌خبر است؟
سنبله با گلدان‌های مختلف آَشنا شد، اما هنوز باید درمورد خاک بیشتر بداند، برای همین 

کرم گلدانی برنامه هفته بعد را درمورد خاک‌ها گذاشته است. او قرار است درمورد موجودات 
ریز درون خاک‌ها با سنبله و کرم‌کوچولو صحبت کند.

1- آیا می‌توانید حرکات و حالات دیگری را با توپ طراحی کنید؟
2- آیا می‌توانید حرکات و حالاتی را برای این بازی بدون توپ طراحی کنید؟

3- آیا می‌توان این بازی را بدون فرمانده انجام داد؟
4- آیا می‌توان این بازی را با گروه‌های بیشتری انجام داد؟

بــرای انجــام ایــن بــازی بــه دو گــروه ســه‌نفره و یک‌نفــر فرمانــده و دوتــا تــوپ و دوتــا صندلــی نیــاز داریــم. 
ابتــدا دو مســیر مســاوی و هم‌راســتا انتخــاب می‌کنیــم  و در انتهــای هــر مســیر یــک صندلــی قــرار می‌دهیــم 
و اعضــای هــر گــروه، پشــت خــط شــروع می‌ایســتند و فرمانــده دســتور شــروع بــازی را می‌دهــد. مســابقه 
بــا نفــرات اول دو گــروه آغــاز می‌شــود، بــه ایــن شــکل کــه هرنفــر بایــد تــوپ را بیــن دو زانویــش قــرار 
داده و بــا زانوهایــش تــوپ را نگــه دارد و بــه حالــت بپربپــر مســیر را طــی کنــد و صندلــی را دور زده و خــود 
را بــا همــان بپربپــر و تــوپ بیــن زانوهــا بــه خــط شــروع برســاند و تــوپ را بــه نفــر بعــدی داده و نفــرات 
بعــدی هــم بایــد تــوپ را بیــن دو غــوزک پــا نگــه داشــته و مســیر را طــی کننــد و صندلــی را دور زده و بــه 
خــط شــروع برگردنــد و تــوپ را بــه نفــرات بعــدی داده و نفــرات بعــدی نیــز بایــد در حیــن طــی مســیر، 
ــه دســت راســت بدهنــد و  تــوپ را به‌طــور پیوســته از دســت راســت بــه دســت چــپ و از دســت چــپ ب
مســیر را طــی کــرده و صندلــی را دور زده و هرکدام‌کــه زودتــر بــه خــط شــروع برگردند، گروهشــان برنده 
اســت. فرمانــده بایــد در کل بــازی مراقــب انجــام صحیــح حــرکات باشــد تــا هیچ‌کــس خطــا نکنــد. در کل 

بــازی هرکــس توپــش روی زمیــن بیفتــد، بایــد دوبــاره بــه خــط شــروع برگــردد و بــازی را تکــرار کنــد.  

بریم سراغ یه بازی جذاب و دوست‌داشتنی

بپربپر، توپ رو ببر

به این سؤالات 
پاسخ دهید: 
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آخ جون داستان4

تصویرساز:  عارفه حق‌گشایی
نویسنده: عظیمه حق‌گشایی

 جامدادی 
قولون‌گولونی

ماجراهای 
 کله‌ پوک  و کله‌ کوک

1
تفاوت‌‌‎های کله‌کوک‌ها و کله‌پوک‌ها آشنا شوید.برای مثال کافی است ماجراهای زیر را بخوانید تا با یکی از می‌توانید بفهمید کدام‌یک کله‌پوک و کدام‌یک کله‌کوک هستند. نمی‌توانید آن‌ها را از هم تشخیص دهید و فقط از روی کارهایشان کله‌پوک‌ها و کله‌کوک‌ها خیلی شبیه‌هم هستند و به‌راحتی ما هستند، اما دوتا شاخ کوچولو و یک دم دراز هم دارند. شهر کوکی‌پوکی زندگی می‌کنند. آن‌ها خیلی شبیه غول‌های بی‌آزاری هستند که درکنار هم توی کله‌پوک‌ها و کله‌کوک‌ها 

فردای آن‌شب و آن خواب‌های شیرین، 4
کله‌پوک با جامدادی قولون‌گولونی‌اش به مدرسه رفت، ولی 

قبل از این‌که جامدادی قولون‌گولونی‌اش را از کیفش بیرون بیاورد، از 
تعجب سرجایش میخکوب شد. پوکی با یک کیف قولون‌گولونی وارد کلاس 
شد و همه بچه‌ها گفتند: وای! پوکی کیف قولون‌گولونی خریده! و پوکی و کیفش 

را به‌هم نشان می‌دادند. پوکی با خوشحالی گفت: این کیف قولون‌گولونی را عمویم برایم 
هدیه خریده است. بچه‌ها گفتند: خوش‌به‌حالت پوکی! کاش از این کیف‌های قولون‌گولونی 
برای ما هم کادو می‌آوردند. یکی از عکس قولون‌گولون تعریف می‌کرد و یکی هم از بزرگی 

کیف پوکی. پوکی خیلی خوشحال بود، اما کله‌کوک از او هم خوشحال‌تر بود. کله‌کوک جامدادی 
نارنجی‌اش را به پوکی و کوکی نشان داد و گفت: من دیروز این جامدادی را خریدم. کوکی گفت: یک 
جامدادی نارنجی! خیلی قشنگه! پوکی پرسید: چرا جامدادی قولون‌گولونی نخریدی؟ الان همه جامدادی 

قولون‌گولونی می‌خرند. کله‌کوک جواب داد: ولی من این جامدادی را دوست داشتم. اما کله‌پوک 
جامدادی قولون‌گولونی‌اش را به کسی نشان نداد. همه احساسات خوب کله‌پوک پرواز کردند و رفتند. 
کله‌پوک احساس خوبی نداشت. کیف پوکی خیلی بزرگ‌تر از جامدادی کله‌پوک بود و کله‌پوک 

ناراحت بود. مطمئن بود دیگر بچه‌ها از دیدن جامدادی قولون‌گولونی او ذوق نمی‌کنند 
و همه فقط درباره کیف قولون‌گولونی پوکی حرف می‌زنند، چون 

کیف پوکی خیلی بزرگ‌تر از جامدادی کله‌پوک بود و 
عکس قولون‌گولون روی کیف پوکی خیلی بزرگ‌تر از 

عکس قولون‌گولون روی جامدادی کله‌پوک بود.
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هوهو چی چی به ایستگاه آخر 
رسیدیم. خدانگهدار دوست جون 

کفشدوزک. منتظر نقاشی های 
زیبایت هستیم. 

قولون‌گولونی بخرد. قولون‌گولون یک شخصیت کارتونی زیبا و بخرند. کله‌پوک دوست داشت برای خودش یک جامدادی که پول‌هایشان را جمع می‌کردند تا یک جامدادی کله‌پوک و کله‌کوک چندوقت بود 
دوست‌داشتنی بود که همه کله‌کوک‌ها و کله‌پوک‌ها او را دوست داشتند. 

کله‌پوک دوست داشت روی جامدادی‌اش عکس قولون‌گولون داشته باشد. او 
فکر می‌کرد زیباترین جامدادی دنیا، جامدادی قولون‌گولونی است. البته آن‌روزها 

بیشتر کله‌پوک‌ها این‌طوری فکر می‌کردند. اما کله‌کوک می‌خواست برای خودش 
یک جامدادی نارنجی بخرد. او چندوقت پیش این جامدادی را توی فروشگاه دیده 

بود و چون جامدادی‌اش کوچک بود و جای کمی داشت، تصمیم گرفت 
برای جامدادی‌اش قصه هم تعریف نارنجی‌اش را کنار خودش خواباند و حتی خوشحال بود. آن‌شب کله‌کوک جامدادی داشت و موفق شد آن جامدادی را بخرد. کله‌کوک خیلی جامدادی نارنجی را بخرد. کله‌کوک رنگ نارنجی را خیلی دوست 

کرد. 2

قولون‌گولونی‌اش صحبت می‌کنند و به‌هم نشان می‌دهند و همه از او و جامدادی او خواب می‌دید که همه دوستانش او و جامدادی‌اش را آن‌شب کله‌پوک تا صبح خواب‌های خوب و شیرینی دید. کله‌پوک احساس می‌کرد خوشبخت‌ترین کله‌پوک دنیاست. هم از خوشحالی دمش را توی هوا می‌چرخاند. آن‌روز گاهی دمش را به چپ و راست تکان می‌داد و گاهی تمامی راه را لی‌لی و گاهی هم بپربپر تا خانه آمد. قولون‌گولونی بخرد. کله‌پوک از خوشحالی کله‌پوک هم توانست جامدادی 
به‌به می‌گویند. 3

فردای آن‌شب و آن خواب‌های شیرین، 
کله‌پوک با جامدادی قولون‌گولونی‌اش به مدرسه رفت، ولی 

قبل از این‌که جامدادی قولون‌گولونی‌اش را از کیفش بیرون بیاورد، از 
تعجب سرجایش میخکوب شد. پوکی با یک کیف قولون‌گولونی وارد کلاس 
شد و همه بچه‌ها گفتند: وای! پوکی کیف قولون‌گولونی خریده! و پوکی و کیفش 

را به‌هم نشان می‌دادند. پوکی با خوشحالی گفت: این کیف قولون‌گولونی را عمویم برایم 
هدیه خریده است. بچه‌ها گفتند: خوش‌به‌حالت پوکی! کاش از این کیف‌های قولون‌گولونی 
برای ما هم کادو می‌آوردند. یکی از عکس قولون‌گولون تعریف می‌کرد و یکی هم از بزرگی 

کیف پوکی. پوکی خیلی خوشحال بود، اما کله‌کوک از او هم خوشحال‌تر بود. کله‌کوک جامدادی 
نارنجی‌اش را به پوکی و کوکی نشان داد و گفت: من دیروز این جامدادی را خریدم. کوکی گفت: یک 
جامدادی نارنجی! خیلی قشنگه! پوکی پرسید: چرا جامدادی قولون‌گولونی نخریدی؟ الان همه جامدادی 

قولون‌گولونی می‌خرند. کله‌کوک جواب داد: ولی من این جامدادی را دوست داشتم. اما کله‌پوک 
جامدادی قولون‌گولونی‌اش را به کسی نشان نداد. همه احساسات خوب کله‌پوک پرواز کردند و رفتند. 
کله‌پوک احساس خوبی نداشت. کیف پوکی خیلی بزرگ‌تر از جامدادی کله‌پوک بود و کله‌پوک 

ناراحت بود. مطمئن بود دیگر بچه‌ها از دیدن جامدادی قولون‌گولونی او ذوق نمی‌کنند 
و همه فقط درباره کیف قولون‌گولونی پوکی حرف می‌زنند، چون 

کیف پوکی خیلی بزرگ‌تر از جامدادی کله‌پوک بود و 
عکس قولون‌گولون روی کیف پوکی خیلی بزرگ‌تر از 

عکس قولون‌گولون روی جامدادی کله‌پوک بود.

آن‌شب کله‌پوک تا صبح خوابش نبرد. 
او غصه‌دارترین کله‌پوک دنیا بود. نمی‌دانست چه‌کار 

کند تا احساس خوبی پیدا کند. کله‌پوک جامدادی قولون‌گولونی 

را دوست نداشت. او این جامدادی را خریده بود چون دوستانش از لوازمی 

که عکس قولون‌گولون داشت، تعریف می‌کردند. ولی حالا کیف پوکی همه 

کارها را خراب کرده بود. کله‌پوک اصلاً نمی‌دانست چه جامدادی‌ای را دوست 

دارد. او نمی‌دانست دوست دارد جامدادی‌اش چه‌شکلی و چه‌رنگی باشد! آن‌شب حال 

کله‌پوک اصلاً خوب نبود. اما آن‌شب کله‌کوک خیلی خوشحال بود. او از داشتن جامدادی 

نارنجی‌اش لذت می‌برد. او جامدادی نارنجی‌اش را به مداد و پاک‌کن و ‌تراشش معرفی 

کرد و از آن‌ها خواست تا همیشه در جای مخصوص خودشان توی جامدادی بنشینند، 

تا جامدادی نارنجی همیشه مرتب باشد. از خودکار و ماژیک‌ها هم خواست روی 

جامدادی نارنجی خط نکشند. آن‌شب بازهم کله‌کوک جامدادی نارنجی‌اش 

را کنار خودش، توی رختخواب خودش خواباند و برایش کلی قصه از 

خیلی خوب بود.مدرسه و دوستان مهربانش گفت. آن‌شب حال کله‌کوک 
 5



قصه حشره‌های  مهربان
شیرین‌زبون

‌پنجشنبه  11  خرداد  1396
آخ جون، قصه66 رمضان 1438   /  اول  ژوئن 2017

خوانش کتاب »پنهان در درون«

چیزهایی که نمی‌دانیم...
ــه زیبــا  به‌جــای شــکر تــوی کیکــش نمــک ریختــه اســت. رفــت و برایــش خبــر بــرد کــه خاله‌عنکبــوت زنبورعســل پیــش پروان

پروانــه زیبــا کــه از ایــن خبــر خیلــی خوشــش آمــده بــود، بــه 
زنبورعســل گفــت: تــو حشــره شــیرین‌زبونی هســتی و حرف‌هــات 

ــا پیــش خاله‌عنکبــوت  ــه زیب هــم مثــل عســل‌هات شــیرینه. بعــد پروان
ــه داد  ــه ادام ــا قهقه ــی؟ و ب ــون نمی‌خواه ــون مهم ــت: خاله‌ج ــت و گف کــه اومــدم کیــک شــور بخــورم.رف

ــودش  ــن کار خ ــور خبرچی ــس زنب ــت: پ ــید و گف ــی کش ــوت آه خاله‌عنکب
رو کــرد و بــرات خبــر آورد. پروانــه گفــت: آره، زنبورعســل خیلــی 

شــیرین‌زبونه.
آره،  خــب  گفــت:  بــود،  شــده  عصبانــی  کــه  خاله‌عنکبــوت 

ــی.تــو خــال صورتــی نــداری و خــودت روی بالــت خــال زنبورعســل بــا شــیرین‌زبونی بــرای مــن هــم خبــر آورد کــه  ــی می‌کن ــی نقاش صورت

قطــع  پروانــه  قهقهــه  صــدای 

شــد و بــا خــودش زیرلــب زمزمــه کــرد: 

زنبورعســل اصــاً هــم شــیرین‌زبون نیســت.  آن‌روز 

زنبورعســل خبــر ســوراخ بــودن یــازده جفــت از جوراب‌هــای 

هزارپــا را بــه عموکفشــدوزک داد و بعــد رفــت پیــش هزارپــا و بــا 

ــو   ــا تعریــف کــرد کــه دانه‌هایــی کــه مورچه‌کوچول ــرای هزارپ خنــده ب

ــد و  ــه داده‌ان ــده‌اند و جوان ــبز ش ــه س ــوده، هم ــرده ب ــار ک ــن انب ــر زمی زی

بعــد زنبــور درحالی‌کــه می‌رفــت تــا شــهد گل جمــع کنــد، یک‌کــوزه 

کوچــک دیــد و بــا خــودش فکــر کــرد حتمــاً ایــن کــوزه ماجــرای جالبــی 

دارد و تــوی کــوزه را نــگاه کــرد، امــا نفهمیــد تــوی کــوزه چیســت، بــرای 

همیــن هــم دســتش را تــوی کــوزه بــرد، امــا دســتش تــوی کــوزه گیــر 

کــرد و هــرکار کــرد نتوانســت دســتش را از تــوی کــوزه بیــرون 

بیــاورد.  مورچه‌کوچولــو از راه رســید و گفــت: چــرا دســتت 

ــن؟ ــوی کــوزه م ــردی ت ــدون اجــازه ب رو ب

فقــط  مــن  گفــت:  زنبورعســل 

می‌خواســتم بدونــم کــه تــوی ایــن کــوزه چیــه؟ 

ــی.  ــن فضول ــن می‌گ ــه ای ــب ب ــت: خ ــو گف مورچه‌کوچول

ــه نکــن!  ــو گفــت: گری ــه، مورچه‌کوچول ــر گری زنبورعســل زد زی

درســته کار اشــتباهی انجــام دادی، ولــی الان کمکــت می‌کنــم تــا 

دســتت رو از تــوی کــوزه دربیــاری. زنبورعســل گفــت: بــرای ایــن گریــه 

ــن ماجــرا رو بشــنوند، همــه مــن رو مســخره  ــی حشــرات ای ــم کــه وقت می‌کن

می‌کنــن. مورچه‌کوچولــو گفــت: ولــی حشــرات دیگــه کــه ایــن ماجــرا رو 

ــی! ــف می‌کن ــون تعری ــدی و براش ــه دی ــو ک ــب ت ــت: خ ــل گف ــدن! زنبورعس ندی

مورچه‌کوچولــو گفــت: نــه! مــن ایــن ماجــرا رو بــرای هیچ‌کــس تعریــف 

نمی‌کنــم، چــون کســی از ایــن خبــر خوشــش نمیــاد. همــه می‌دونــن کــه اگــه 

مــن ایــن خبــر رو بــرای اون‌ها ببــرم، حتمــاً خبــر کارهــا و اشــتباهات اون‌ها 

رو هــم بــرای دیگــران می‌بــرم. زنبورعســل گفت:حــالا می‌فهمــم 

ــن  ــه ای ــو ک ــون مورچه‌کوچول ــی کار زشــتیه. ممن ــدر خبرچین چق

ــم  ــن ه ــی، م ــف نمی‌کن ــران تعری ــرای دیگ ــرا رو ب ماج

دیگــه هیچ‌وقــت خبرچینــی نمی‌کنــم، قــول 

مــی‌دم.
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نویسنده: الهام صالح

خوانش کتاب »پنهان در درون«

چیزهایی که نمی‌دانیم...
کتاب »پنهان در درون« درباره چیزهایی است که ما نمی‌بینیم؛ مثلاً جانورانی که داخل 

یک درخت زندگی می‌کنند، یا درون یک قطره شبنم و حتی زیر تپه کوچک خاک. در 

این کتاب با موجوداتی آشنا می‌شویم که داخل تخم رشد می‌کنند، مثل ماهی خارپشت 

و حتی جوجه. همین‌طور می‌توانیم بچه‌گربه‌های داخل شکم مادر گربه‌ها را ببینیم. »پنهان 

در درون« چیزهای جدیدی به ما یاد می‌دهد که قبلاً نمی‌دانستیم. 

حشره جَهَنده
مرغ فاخته، اسم یک پرنده است، اما آیا مرغ 
فاخته تفُ می‌کند؟ مردم یک روستا این‌طور 

فکر می‌کنند، اما اشتباه است. حباب‌های 
کف‌مانند روی برگ‌ها و ساقه‌های درختان و 

گل‌ها از یک موجود دیگر است: »جانوری که 
حباب‌ها را تف کرده، اصلاً پرنده نیست، بلکه 

یک بچه‌حشره جَهَنده است.«
خب، شاید بخواهی بدانی این حشره چیست: 

»این بچه‌حشره که خیلی شبیه ملخ است، 
شیره گیاهان را می‌مکد. مقداری از شیره گیاه 

را می‌خورد و بقیه را به‌صورت حباب پس 
می‌دهد.«  خب، ممکن است این حشره را 

پرنده‌ها ببینند. برای این هم راه‌حلی هست: 
»او داخل این حباب‌ها مخفی می‌شود تا از 

چشم پرندگان دور بماند و خطری تهدیدش 
نکند.«

کندوی زنبورعسل
شاید تا حالا کندوی زنبورها را دیده باشی، 

شاید هم نه. زنبورها این کندوها را در 
زیر زمین، روی درخت‌ها و حتی در سقف 

خانه‌ها می‌سازند، اما کندوها چطوری ساخته 
می‌شوند: »آن‌ها به‌کمک آرواره‌هایشان 

تکه‌چوب‌هایی از درختان خشکیده را 
می‌جوند و به‌شکل خمیر درمی‌آورند تا از 
این طریق لانه‌هایی کاغذی درست کنند.«

در این کندوها، زنبورها و نوزادهایشان 
زندگی می‌کنند. تغذیه آن‌ها از حشرات 

است: »آن‌ها با حشراتی که شکار می‌کنند 
و آن‌ها را می‌جوند، نوزادانشان را تغذیه 

می‌کنند. در این اتاقک‌ها نوزادان هنوز در 
مرحله شفیرگی هستند. بعضی از آن‌ها هم 

مرحله شفیرگی را پشت‌سر گذاشته و به 
زنبور کامل تبدیل شده‌اند.«

تخمِ ماهی خارپشت
حالا درباره تخم‌ها حرف بزنیم. اول درباره 

تخم سوسک زره‌دار صحبت کنیم: »هر 
تخم سرپوشی دارد که نوزاد سوسک از 

راه این سرپوش خارج می‌شود. چشم‌های 
قرمزرنگ نوزادان از پشت پوسته تخم 

پیداست.«  ماهی خارپشت هم تخم 
می‌گذارد. این تخم‌ها شفاف هستند: 

»نوزادان دوره رشدشان را درون تخم 
سپری می‌کنند. چشم‌های این نوزادان 

بزرگ و سیاه‌رنگ است. حباب‌هایی که 
می‌بینید، مواد چربی هستند که بچه‌ماهی‌ها 

با خوردن آن‌ها رشد می‌کنند.« 
حرف آخر هم درباره جوجه‌ای که نزدیک 

تولدش است: »فضای داخل تخم برای 
این جوجه دیگر خیلی کوچک شده است. 

جوجه برای بیرون آمدن از تخم، باید با 
نوکش پوسته آن را بشکند.«

گربه و بچه‌هایش
در بخش آخر هم به‌سراغ یک گربه 

می‌رویم که حامله است. با کمک یک اشعه 
می‌توان گربه‌های داخل شکم این گربه را 

دید. اسم این اشعه، ایکس است: »اشعه 
ایکس شبیه نور است؛ با این تفاوت که 

خیلی راحت به درون بدن نفوذ می‌کند، اما 
نمی‌تواند از استخوان‌ها عبور کند.«

و در شکل این‌ها را می‌بینیم: »شما می‌توانید 
استخوان‌های چند بچه‌گربه را درون بدنِ 
مادرشان ببینید، حتی می‌توانید تعدادشان 

را بشمارید. هرکدام از آن‌ها دارای یک 
جمجمه، استخوان‌های دنده و پا هستند.«

مدت‌زمان کمی باقی مانده تا بچه‌های این 
گربه به دنیا بیایند.
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آخ جون عکس

شوخی ملخ با قورباغه

یک کاسکو. 
این پرندگان 

می‌توانند حرف 
زدن را یاد 

بگیرند.

عکس‌ها ما را به دنیاهای جدید می‌برند؛ مکان‌هایی 
که شاید در زندگی نتوانیم به آن‌ها سر بزنیم، یا 
مناظری که نتوانیم ببینیم. شوخی ملخ با قورباغه، 
یکی از همین صحنه‌هاست. 

این ملخ با قورباغه 
درختی، شوخی دارد.

آقای خرس به هر 
زحمتی که شده، ماهی 
شکار کرده.

این میمون‌ها درحال 
شناکردن در آب 
گرم هستند. 

یک عکس سه‌نفره از 
خانواده گوسفند.

اسب‌ها می‌توانند درکنار انسان‌ها زندگی 
کنند، اما به اسب‌هایی که در دشت‌ها زندگی 

می‌کنند، اسب وحشی می‌گویند.

حتماً این منظره را زیاد دیده‌ای. 
یک یا چند گنجشک که روی 
دیوار، یا شاخه‌های درخت‌ها 
نشسته‌اند.


